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نقد و بررسي انديشة خردگرايي و آزاد انديشي
خسرو قباديانيعرب و ناصري شاعردر شعر متنب

عبدالحسين فرزاد*
پژوهشگاه علوم انساني

چكيده
هاي اسلامي را در ساية قدرت اميه كه آرماننهضت شعوبيه يا اومانيسم ايراني ـ اسلامي، جنبشي بود كه به دنبال انحصارطلبي بني

. ساختي ديني و برگرفته از قرآن كريم بودماهيت اين حركت ماهيتي اومانيستي با ژرف.  و زراندوزي ازياد برده بودند، رخ نمودطلبي
ها  اصلي در ايران داشت كه در ادبيات و شعر ما تا قرنةشعوبيه دو شاخ. از اين روي بسياري از مؤمنان راستين با آن همداستان شدند

 از جمله اين جريان فكري، . شاخة دوم شاخة خردگرايي برمبناي دانش بود. نخست در حوزة عرفان و تصوف بودشاخة. ادامه داشت
هاي علمي خود، موضوعات علمي را تشريح كردند و شك و شناخت را به مردم آموختند و اخوان الصفا بودند كه با مقالات و رساله

از جمله مسايلي كه . كندك است و با شك كردن، انديشيدن، وجود پيدا ميخاطر نشان كردند كه آغاز حركت به سوي شناخت، ش
. شداليسم ابتدايي مطرح ميئبيني بود كه در حقيقت با نوعي رحركت خردگرايي در آثار اهل قلم، جايگزين كرد، مسأله واقع

توان به طور قطع و يقين در اين اگرچه نميمتنبي شاعر بزرگ عرب را . ناصرخسرو قبادياني اوج آزادانديشي در ادبيات فارسي است
دانند، اما در اشعارش، نوعي عزت نفس و آزادگي حتي از نوع حتي برخي او را مخالف شعوبيه ميجنبش جاي داد و

و اين پژوهش چنين مهمي را تا حدي كه. هايي يافتتوان ميان او و ناصرخسرو هماننديشود كه مياگزيستانسياليستي هم ديده مي
. انجام داده است،گنجددر يك مقاله مي

.شكنياليسم، اگزيستانسياليسم، درك زمانه، آزادي، شالودهئ ر:هاكليدواژه
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مقدمه
. چه بشر امروز را به سوي دموكراسي و آزادي انسان سوق داده است، شجاعت استآن

شكني، دستاورد درك زمانه و قدرت تشخيص است كه به اقدام شجاعت و دليري در شالوده
صداقت، محصول آگاهي . شوداين امر جز با صداقت حاصل نمي. و عمل، منجر شده است

فردوسي توسي . پذير نيستدانش و تجربة علمي امكانآگاهي و شناخت، بدون . است
حكيم و شاعر مؤمن و فرهنگ دوست و حماسه سراي ايران به همين نكته نظر دارد و 

:فرمايدمي
ر برنا بودـش دل پيــزدانتوانا بود هركه دانا بود

علوم، گذاران روش تجربي درفرانسيس بيكن، متفكر بزرگ انگليسي و يكي از بنيان
:ها پس از فردوسي، اعلام كرد كهالس

."دانش بايد منجر به توانايي گردد"
كند، تشريح و درك علمي چه اكنون هنر پوياي جهان را با هنرهاي پيشين متفاوت ميآن

زندگي بشر رخ اي خاص ازبرههحقيقت در، در)اليسمئر(واقعگرايي . واقعيت موجود است
ها منشأ مادي هاي متفكر دريافتند كه اعمال و كردار انسانآن هنگامي بود كه انساننمود؛ و
. ها تحميل نشده استآنپيش بردارد و از

 خود بزرگاني چون ةكارنامكه در) شعوبيه(اسلامي  ـ جريان خردگرايي اومانيسم ايراني
گرايانه حدي واقعامثال اينها را دارد، تافردوسي توسي، خيام نيشابوري، ناصرخسرو قبادياني و

 فردوسي ابياتي وجود دارد كه ةشاهنامدر. شناسداست و چيزي به نام تقدير را به رسميت نمي
:دانددهد فردوسي گردش زمانه را تقدير الهي نمينشان مي

انـهمرهاـد بــخراميدـببايد هـمي بر جهـانـچرا مهر باي
شيرتان ــ، پسدرزنــستاند زفاين گنده پيرچنين است كردار

به خاك اندرآرد سرش ناگهانچو پيوسته شد مهردل بر جهان
به باغ جهان برگ انده مجويوي به جزشادماني مجويتو از

)245: 1970علي يف (
جا اينتوجهي به جهان به معناي پوچي آن نيست بلكه او درتفكر فردوسي بي در،بنابراين

اين ديدگاه .  همرهان، به انسان اشاره داردةكلمبا داند وانسان را بالاترين ارزش جهان مي
.جاي جاي شاهنامه وجود دارداومانيستي در
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 متفكران و هنرمندان قرون پانزده ةاومانيسم درحقيقت ابداع انسانيت است كه به وسيل
.)12: 1383ديويس(فلورانس مطرح شد ميلادي در

ه انحراف رفته، به عنوان موجودي  كليساي بةانسان قرون وسطي، انساني بود كه به وسيل
اي ترين بهانهارزش شده بود كه به كمچنان بيگناهكار مورد تحقير آباي مسيحيت بود و آن

ياد برده را از) ع(كليساي قرون تاريك كه تعاليم ارزشمند حضرت عيسي . سوزاندندرا مياو
ا با ظهور هنرمندان اومانيست ام.  با تمام توان به ضديت با دانش و فلسفه برخاسته بود،بود

) تفتيش عقايد( تاريك انگزيسيونةسايفلورانسي و رسيدن به عصر روشنگري، انسان از
.شناختآفتاب خردگرايي، خويشتن خويش را بازانديش بيرون آمد و دركليساي كج

گونه اي، عصر روشنگري را اينامانوئل كانت كه روشنگري را پذيرفته بود، در مقاله
:كندعريف ميت

است كه خود ) ��������(گي روشنگري بيرون شدن انسان از كمينه"
گرفتن كاربهگي، ناتواني شخص دراين كمينه. تحميل كرده استبرخويشتن

گي اگر به جاي اين كمينه. فهم شخصي خود بدون راهنمايي ديگري است
به فهم خود اتكا تصميم فرد دروعدم شجاعتكه فقدان فهم باشد، ازآن

سوي خود شخص، تحميل شده بدون راهنماي ديگري سرچشمه بگيرد، از
شجاع ! بدان بورز وتجسار": سان شعار روشنگري اين است كهبه اين. است

)31: 1375گلدمن  ("!گيرفهم خود بهرهباش و از

ايي گر واقعة تفكر انساني، انديشةبه گمان من بهترين دستاورد عصر روشنگري در حــوز
)�	
���
گيرد و بشر شجاعت يابد، انتقاد اوج مياليسم رواج ميئاي كه ردورهدر. است) 

گيرد مييكي از نخستين اموري كه مورد توجه او قرارو. يابد كه به همه چيز شك كندمي
گونه القا اينآليستي به اوسوي مكاتب ايدهديرباز ازمسأله وضعيت موجود خود اوست كه از

بود كه همه چيز تقديري است و انسان موجودي مجبور است كه توان بيرون رفتن از شده 
اروپاديگران دربيكن واما با ظهور دانشمنداني چون كانت و دكارت و.  قسمت را نداردةداير

او يقين كرد كه . توان تغيير دادانسان عصر روشنگري و رئاليسم اروپا دريافت كه آينده را مي
 مادي دارد و درون خود زندگي است و امري ةها سرچشمكردار انسانال وسرچشمه اعم
.محتوم نيست
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كيد دين اسلام بر خردگرايي وأهاي اسلامي چون ايران، با توجه بر تسرزميناما در
تر از اروپا هاي اومانيستي بسيار پيش انديشه،كتابتسوگند خوردن پروردگار به قلم ودانايي و

انديشه درترين روزگاران شكوفايي دانش وعصر عباسي يكي از درخشان. آغاز شده بود
.هاي ايران و ساير ملل مسلمان استحوزه

جدي اومانيسم غربي در آثار هنرمنداني چون اگر قرن پانزدهم ميلادي را آغاز ظهور
هجري، همان اوايل قرن سوم را ازلئوناردو داوينچي بدانيم، نهضت شعوبيه تأثير ادبي خود

. كرده استآشكار
نخستين نيمه دوم قرن هشتم ميلادي درگذشت او ازبشاربن بـرُد طخارستاني در

. كردنهضت شعوبيه دفاع ميايرانياني بود كه آشكارا از
او به . وفات يافتميلادي اوايل قرن نهم مي اهوازي نيز شعوبي بود كه دركَابونواس ح
شعر عرب وارد سرا بود كه ذوق و تخيل ايراني را درراني عربمعدود شاعران ايهمراه بشار از

.كرد و خشونت بدوي شعر عرب را به لطافت تخيل ايراني بدل كرد
 قرن دهم ميلادي ظهوري سياسي و علمي داشتند و پيش از ةنيم دراخوان الصفا دقيقاً

.بندي علوم، اقدام كردنددانشمندان اروپايي تا حدي به طبقه
نيمه اول قرن سراي بزرگ شيعي درحماسهوالقاسم فردوسي طوسي اومانيست وحكيم اب

هاي گفت و شاهنامه را با انديشههاي اومانيستي ايراني سخن ميانديشهيازدهم ميلادي از
.طلبانه به اثري با ابعاد ژرف انساني ارائه كردحقخردگرايانه و

) شيعي(دي خردگرايي اومانيستي ايرانياواخر قرن يازدهم ميلاناصرخسرو قبادياني، در
ريزي ادبيات ما پينخستين نقد اجتماعي و سياسي را درآميخت وگرايي دررا با نوعي واقع

. كرد
سرود حركت شعوبيه شعر ميضدبرخي موارد برچه درمتنـبي شاعر تواناي عرب اگر

را را نيز فراگرفته  او،گراييواقعآنكه خود بداند موج اما به گمان من بي) 1354:280ممتحن(
.بود

مدنظر است، آزادانديشي و جدال با تقديرسازي سران واين پژوهش اندك، درچه درآن
شاعر است كه اشعار اين دو) درونمايه(تمِ همين. سلاطين در اشعار متنبي و ناصرخسرو است

.كندارجمند را با ديگران متفاوت مي
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ابوالطـيَب متنبي
درو؛زاده شد) م915(سه هجري كوفه به سال سيصد و كنده درةمحلبوالطـيَب متنبي، درا

 او .)787: 1986الفاخوري (بعدها به اسماعيليه و قرمطيان پيوست .فضايي علوي رشد كرد
هاي ها و صحنهالدوله حمداني پيوست و شجاعتسران شام را مدح كرد و به سيفبرخي از

. ها را توصيف كردانسيجنگ او با بيز
الدوله امير موصل، موضوع  سيفةها به وسيل الحمراء از بيزانسيةقلعپس گرفتنجنگ باز

اين .استشهرتي ويژه برخوردارادب عرب ازنگيز متنبي است كه درايكي از قصائد بسيار دل
.كندرا بيان ميهاشش بيت دارد كه شكست سپاه رومي ميميه چهل وةقصيد
هاي ديلميان روي آورد و ابن عميد و عضدالدوله را مدح كرد و صلهرانجام به دربارس
به وسيله يكي از سران راهزن عرب ) هـ354(راه بازگشت از ايراندر. بهايي گرفتگران

.)1986:331شيخو(فاتك بن جهل اسدي كشته شد
تخيلي خلاق و از. تقلبي خروشان داشنبوغ بود كه خردي تيز ومتنبي شاعر قدرت و

هاي مختلف را پس ازشعر متنبي نسل. داشتاختياربود كه زباني نيرومند را درانگيز برخوردارحيرت
.)1986:817الفاخوري (آنان برانگيختخواند و همت و عزت نفس را درها فرامرگش به سوي قله

 ارجمند است و بارها ادب عرب غنيمتيجاي مانده است كه درديوان قطوري ازمتنبي بر
. به وسيله اديبان شرح شده است

ناصرخسرو قبادياني
 يمگان ة در در)هـ481 (توابع بلخ زاده شد و درقباديان از در)هـ394(سال در.اهل بلخ بود

.)271: 1379صفا(حالي كه متواري بود، درگذشت  در،توابع بدخشاناز
 به اطلاعات هاين مقالب ايران مشهور است كه درادچنان دراين شاعر بزرگ و مبارز آن

گرا بود رمانآكنم كه ناصرخسرو شاعري نشان ميهمين قدر خاطر. بينمتكراري نيازي نمي
سلاطيني كه حكومت آنان مشروعيت كه با داشتن مذهب اسماعيلي، به مبارزه با سران و

.هراسيدنيز نميتاوان آن ازديني، انساني و سياسي نداشت برخاسته بود و
خردگرايي كند تأكيد او برآثار او مخاطب را به خود جلب ميترين عنصري كه درشاخص

اشعار  اين خردگرايي درةبنابراين ثمر.و استدلال علمي، با ژرف ساخت ديني و مذهبي است
.دانجامخرافي، ميبه سرنوشت محتوم وناصرخسرو، ستيز با تقدير است كه به بطلان اعتقاد
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را ) ص(كه خاندان رسول اكرمخواند،مياشعارش، كساني را به چالش فراناصرخسرو در
چنان اين مبارزه آناو در. انداقتدا كردهرها كرده و به غاصبان مسند پاك حكومت برمردم،

آيد كه مرواريد سخن پارسي را به داند و حيفش ميپرواست كه شاهان غزنوي را خوك ميبي
. داندفروش مي شعر،اين روي شاعران مداح و دربار رااز. ددان بريزدن وپاي خوكا

درك زمانه و انتخاب خردمندانه
شود و منهاي برخي جبرهاي طبيعي همچون پدر وانسان موجودي است كه آزاد آفريده مي

 كه جبرهاييساير. را محدود كندتواند آزادي اومادر و محيط و نژاد، هيچ چيز ديگري نمي
بنابراين، فقر، بردگي، تبعيض، و. انسان با آن دست به گريبان است، عـرََضي و تحميلي است

هاي اجتماعي گردد و ريشه در نابرابريها به يكديگر تحميل ميسوي خود انسانامثال آن از
.دارد

گردد ما به تضادهاي دروني ترين خصوصيت شعور انساني است كه باعث ميادراك، كامل
هاي كهنه و قضاياي حقيقت ماهيت ادراك آدمي، مبارزه ميان زمينهدر. ها پي ببريميدهپد

هاي و انسان عصر خود، كسي است كه دركي عميق و صادقانه از واقعيت. جديد زندگي است
ترين مبناي تكامل به بيان ديگر ادراك، عالي.  خويش و انسان هم عصرش داشته باشدةزمان

.استاستوارگراييهاي واقعپايهاه، براين ديدگ. هنر است
دهد به عبارت ديگر رئاليسم اي نشان ميرئاليسم، انسان و جامعه را مانند هستي يكپارچه

اي كامل كه از موهبت خصوصيات زندگي مستقل وعدي دايرهحجم سه بعبارت است از
اسب تماميت شخصيت نمودن متن باز، مركزي رئاليسمةمسأل.استروابط انساني برخوردار

.)9 ـ 1373:8لوكاچ(انسان است
آن را ) ص( جوهري نگريستن به مفهوم انسان است كه رسول اكرم ،واقعسخن لوكاچ در

عضوي كه اين پيكر هرچون پيكري واحد است و درنخستين بار بيان كردند كه انسان هم
رجمه اين حديث را نيكو سروده سعدي شيرازي ت. به درد آيد، اعضاي ديگر آرام نخواهند يافت

هاي كليله وكنار قصههاي درسي خود دركتابآموزان جهان آن را دراست كه تمامي دانش
:خواننددمنه مي

دــآفرينش زيك گوهرنكه دراي يكديگرندـــآدم اعضيـبن
رارـــد قــرا نمانعضوهارـدگچو عضوي به درد آورد روزگار
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ت نهند آدميـايد كه نامـــنشغميي محنت ديگران بزتو ك
آنان تضادهايي را كه .اندهم مشتركبه گمان من ناصرخسرو و متنبي در ادراك زمانه، با

تعهد به آنان اين دريافت و.  دريافته بودند، آنان وجود داشتةهاي جامعدر درون پديده
ةوجي از تحليل خردگرايانپيرامون خود متوانستند درعقيده را هديه كرد وشجاعت ابراز

.ايجاد كنند،واقعيت
:بيندگونه ميمردم روزگار خود را اين متنبي شاهان و
تـرُعـيَ بـِعـبَد كـأنـهّا غـنَـمَ ُل ّ ارض وطـئِـتـهُا أ ُمـمَمبكُِ

)179: 1938برقوقي (
حكام (گاني هايي را ديدم كه چون احشام زيردست بردسرزميني كه گام نهادم ملتبه هر(

.چريدندمي) دست نشانده
: گويد،ادب پارسي استهمتايان در خود يكي از بيةادراك زمانناصرخسرو كه درو

ز كز خري و جهل چنين فتنه چراييدـجانـاي امت بدبخت بر اين زرق فروش
دـت ز چه معني و ز بهر چه نماييـطاعخردان راخواهم كه بدانم كه مراين بي

)446: 1357ديوان (
آنان اي اساسي و بنيادي در شخصيت متنبي و ناصرخسرو وجود دارد كه آن نكته ازنكته

.اند عمل كرده،وسواسي انديشمندانهگزينش خويش باهنرمنداني ساخته است كه در
 رويكرد ة نشان دهند،نوع انتخاب و گزينش.  انتخاب است،چه مهم استزندگي آندر

،كه ذكر شدبنابراين چنان. انددو آزادانديش و آزادهشاعر هراين دو. هركس به زندگي است
. گيرند خود را گردن ميةليت اعمال و آن انتخاب ويژوگزينند و مسؤهمه چيز را خود برمي

هاي قومي وداند و براي اصالتمتنبي انتخاب و كردار را حسب و نسب انسان مي
: ارزشي قايل نيستخانوادگي

جدي الخصيب ُ عرفنا العرِق َ بالغصن ِأفعالهُ ُ نسَب له لو لم يقلُ معها
)347: 1938برقوقي ( 

 ما از،فلان بوداگرچه نگويد كه نياي من فلان و.كردارهاي او حسب و نسب اوست(
.)شناسيمرا ميكردارش نسب انساني او

لباس و خوشظاهريابد كه درمييت كساني را در حتي مظلوم،متنبي با ظرافتي شگفت
:رسندمستغني به نظر مي
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ة ُ الكفن ِهل يروق ُ دفينا جودولا يعجبنّ مضيما حسنُ بزِتّه ِ
)344: 1938برقوقي ( 

، گرانبهايي كفن،آيا براي مرده. را بفريبندزدگي اورفاه كه با،نيستستمديده را سزاوار(
!)استنگيزادل

 كه سعادت بدون آزادي ؛اين بيت بيانگر درك عميق متنبي از مفهوم سعادت است
همين بيتي ديگر دردر. پذير استادراك آزادي تنها با عقلانيت امكان. پذير نيستامكان

:سرايدقصيده چنين مي
ار بلا رأس الي رسن ِـفقرُ الحمالي أدبفقرُ الجهول ِ بلا عقل

)1938:343برقوقي( 
شايد مقصود ) چونان نياز الاغ بدون سر به رسن است،به أدب، بدون خرِدَ،نياز نادان(

 خرد استوار است و درةپايمتنبي اين است كه تمامي فضايل انساني و تربيت و رشد بر
ما چنين . پذير نيست هيچ رشدي امكان، جايگاهي نداشته باشد،اي كه خردگراييجامعه
.بينيمشاهنامه فردوسي فراوان مير را دايانديشه

كند كه حتي پادشاهي كه ازآورد و خاطر نشان ميهمين مضمون را ناصر خسرو نيز مي
:اي بيش نيستدانش به دور باشد بيچارهخرِدَ و

تخت و گاهيچند كه با تاج وهر به چاهي،تور دانش و دين نيست
)433: 1357ديوان (

اين . دداند و معتقد است كه انسان مسئوليت دارد كه بداني جهل را جرم م،ناصرخسرو
ها براي تعيين  انسان،در روزگار ما. كندانديشه ناصرخسرو را به روزگار ما بسيار نزديك مي
آگاهي كمتري برخوردار باشد اي كه ازسرنوشت خويش به آگاهي يافتن مجبورند و جامعه

. ناميده است»همج رعاع«آنان را ) ع(وار است كه امام علي اي گلهجامعه
:رو قدرت استهاي دنبالهلمپن،مقصود امام علي از همج رعاع

 يميلون ،متعلم علي سبيل نجاة و همج رعاع أتباع كل ناعق و،فعالم رباني:  الناس ثلاثة"
.)496: 1967صبحي ("مع كل ريح لم يستضيئو بنورالعلم ولم يلجئوا الي ركن وثيق

 سوم ةدست. داردراه رستگاري گام برميعالم رباني و دانشجويي كه در: انده گروهمردم س(
شوند و از روند و با هر بادي كج مياي مياند كه به دنبال هر نعره زنندهچونان مگسان انبوه

.)اندبهرهنور دانش بي
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 دانش درخرد و انتخابي ممكن نيست و شخص بي،آگاهي بدون دانش و،فرمايدامام مي
.تر باشداش قويرسانهكه بلندگو ورود بنابراين به دنبال كسي مي؛ سرگردان است،انتخاب

.  ناداني جرم است،شدكه ذكرچنان.عقلانيت است شوم فرار ازة نتيج،اين سرگرداني
:ناصرخسرو

يــــواهــي و از نــرالهــامازخويش غافلاي مانده به كردار
!گناهيخيره چه بري ظن كه بيگنه چـه باشد؟تر جهل قوياز

)433: 1357ديوان (

خويشتندگرگون كردن آينده و سلطه بر
هاي دلكش اين حماسه يكي از بخش.  ابعاد انساني فراوان است، ارجمند فردوسيةشاهنامدر

.اه ساساني استگراي ايراني با قباد شاهنش جامعه، مناظره مزدك،جاودان
 مردم ةتود،اندوزي و زراندوزي اميران و مغانمردم سخت گرفته بود و با مالروزگار بر

بگزد و كسي ترياقگويي اگر كسي را مارچه مي: قباد پرسيدمزدك از. دچار فقر و فاقه بودند
دهد ترديد پاسخ ميتكليف چيست؟ قباد بي. بميردگزيده ندهد تار داشته باشد و به ما) پادزهر(

يكي اند و فقراگويد اكنون مردم كشور گرسنهمزدك مي. ص شود زيرا قاتل استاو بايد قصا
انبارهايتان غله و بنه را احتكار شما سران ثروتمند كشور درميرند وپس از ديگري مي

. هم بايد قصاص شويمگويد ماتكليف شما چيست؟ قباد مي. ايدكرده
ميان كه انبارهاي غله گشوده شود و دردهد كند و شاه دستور ميمزدك شاه را قانع مي

.خلايق پخش گردد
كامدانش و راي وباگوي وسخنه نامـ مزدك ب،د يكي مردــبيام

وشــــدو داد گـــاد دلاور بــقبش فروشــدانگرانمايه مردي و
انـان كهــان و ميـــمهانـــميزخشكي خورش تنگ شد در جهان

ي برف و باران نديدــبه ايران كسدـــپديد ناــــشوا ابرـروي هز
ش خون بخواهد بريدــتنهمي ازبدو گفت آن كس كه مارش گزيد

هرـرياك بــتد زـــده نيابـــگزيود پاي زهرـري را بـــيكي ديگ
تـكه ترياك دارد درم سنگ بيسسزاي چنين مرد گويي كه چيست؟

��



� پژوهشنامه علوم انساني��	��� 	�����!�"�

��#	�$	��184

داري است اين مرد ترياككه خونهريارـــخ ورا شـــچنين داد پاس
به درگاه چون خصم آرد به مشتتــدش كشـبه خون گزيده بباي

دي به بند استوارـــي را ببنــكسهريارــشچنين گفت كاي نامور
ردـا بمـــو تد ازـگيرنخورش بازپردـي جان به ناني سـبه بيچارگ
گذاشت اوبوارـخته راــمرين بسكس كه نان داشت اومكافات آن
ا بد و پارسا؟ـرد دانــن مـــايگرد مرا پادشاــــد بگويـــچه باش

گردنشت درـــكه ناكرده خونسچنين داد پاسخ كه مسكين تنش
)42: 1970علي يف  (

كشاند و دانند به چالش مي ناآگاه سرنوشت ميةچه را كه توداين ماجرا آنمزدك در
هاي درحقيقت مزدك دسيسه. كنيم را حواله به سرنوشت ميگويد كه ما اعمال خويشمي

 باطل ،شودبشرها به مردم القا ميدينان و ضدسوي برخي بيسياسي را كه ازاجتماعي و
.سازدمي

كوشش براي ساختن آينده در ديوان ناصرخسرو جايگاهي بس والا دارد و او همواره بر
. زنده سرنوشت و مقدرات خويش باشيمفشارد كه ما خود بايد سااين نكته پاي مي
:داندآگاهي مي اين آزادي را دانش وةنماي جا،ناصر خسرو

ر باد خيره سري راـن زسـبرون كري راــنكوهش مكن چرخ نيلوف
نيك اختري رافلك چشممدار ازچو تو خود كني اختر خويش را بد

روري راـي سر تو همــد سـنجويربتابيـــتن ســآموخو ازــاگر ت
رخ نيلوفري راـــر آوري چـبه زيش پذيردـت تو گر بار دانـــدرخ

)144: 1357ديوان(
گويند هنگامي كه فاتك بن جهل اسدي راه را مي. متنبي شاعري ابي النفّس و آزاده است

 اما يكي از همراهانش، متنبي توانست از مهلكه بگريزد،را بكشدخواست اوبست و مياوبر
:ايگريختن براي تو ننگ است تو هماني كه گفته: گفت

و السيف و الرّ مُح و القرِطاس و القلميــفالخيلُ والليلُ والبيداء تعرفن
به بيان ديگر من هم مرد ) شناسندقلم مرا ميكاغذ ووشمشيرشب و بيابان واسب و(
 بيت خودش بازگشت و جنگيد تا ةبگويند متنبي تحت تأثير جذمي. هم مرد نبردام ودانش

.)37: 1382منوچهريان(كشته شد 
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خودش اين باور است كه براو بر. داندسرنوشت خود ميمتنبي همواره خود را حاكم بر
:هم شكندتواند اين خويشتنداري را درمسلط است و هيچ چيز نمي

ردــدر والحرّ لا يغـــن الغــمتودعـــا مســا أنـإفشاء مو
درـــا أقـــي تركهِـــفانيّ علهـــي نطَقـــاذا ما قدرت عل

ّا أحمرُـــــالقنها وــــو أملكتهيــي كما أشـنفسأُصرف
)195: 1938برقوقي (

،من چون بر رازي دست يافتم.  ناجوانمرد نيست،آزاده ناجوانمردي است و،افشاي راز(
گيرم من ميكارخواهم بهگونه كه ميمن خويشتن را آن. استتر افزون،توان من بر كتمانش

.)تنم خونين گرددمالك خويشتنم حتي اگر نيزه از
پا بسته تواند خويشتن را اسير و دست و نمي، ترديدي نيست كه شاعري با چنين انديشه

را دهد و نفسش او انجام مي،آن صحه گذاردچه مرادش باشد و عقلش بربداند او هر
. وادارد،خلاف مردمي استكاري كه برتواند برنمي

رشدگرايي وكمال
اين نكته دو شاعر بزرگوار برهر.  جرم است،كه گذشت ناداني و به دنبال آگاهي نرفتنچنان

.زيرا انسان براي رشد و پيروزي آفريده شده است. تأكيد دارند
،ن براي شكست آفريده نشدهانسا":گويد مي،درياكتاب پيرمرد وارنست همينگوي در

.)60: 1369ويل دورانت("خوردآدم ممكن است نابود شود اما شكست نمي
:گويداين باب ميمتنبي در

ادرين َ علي التمام ـص ِ القـكنقو لم أر في عيوب ِ الناس ِ شيئا
)275: 1938برقوقي (

 از،تواند به كمال برسدميكه اين نيست كه آننظر من بدتر ازمردم ازهيچ عيبي در(
.)كنداين كوشش كوتاهي مي

ة جانماي، آنچنان جانانه،تكاملگرايي و دعوت مخاطب را به دانش وناصرخسرو علم
اي جذبه و زيبايي خاص خود نكته زيرا هر،سخنش كرده است كه برايم انتخاب دشوار است

:را دارد
كند ارـجويبرو ـرا سـتمــعلهنريگر تو يكي خشك بيد بي
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تيت هوشـيار كندـم زمسـعلـور چه ترا مست كرد جهل همان
ار كندــبهم زمستانت راــعلك بردـترا به خشزدرياعلم
و ذوالفقار كندـد زبان را چـكنُدــفروغ دهدل تيره راعلم

)1357:201ديوان ( 
ساختار زندگي  بنيادي دربخشد و تحولاتيگرما مي زندگي انساني را نور و،فروغ دانش

قرآن . پذير است تنها با تكامل دانش و روزافزوني آگاهي امكان،شكنيشالوده. كندايجاد مي
زيرا آن زندگي كه برمبناي .نادان برابر نيستنداين نكته تأكيد دارد كه دانايان باكريم نيز بر

. خواهد داشت،تريهاي كم آسيب،آگاهي برساخته شده باشد

نبيتم
أخف ُ علي المركوب من نفَسَي جرِميالمدي فرددننيبرتني السريَ بريَِ
اواهما علميـــاذا نظرتَ عينايِ َ سو لاننيـــاء جـــوأبصرَ منِ زرق

)170: 1938برقوقي (
مركبم از هواي چنان كه جسمم برشب روي مرا چونان كاردي تراشيد و صيقل داد آن(

ترم زيرا هنگامي كه چشمانم اين حال من از خانم زرقاء تيزبينبا. ده استتر شتنفسم سبك
.)كندها همراهي ميبينند خرِدَم با آنچيزي را مي

از خانم بيناتر(ابصر من زرقاء اليمامه:عرب مثلي مشهور استبايد يادآور شوم كه در
.ديد سه روز راه ميةفاصلازرا جديس بود كه گويند اشيا ةزرقاء زني ازقبيل). زرقاء يمامه

)المنجد(
برابر خود به سوي قبيله زرقاء برگ درختان درگويند دشمنان روزي با گرفتن شاخ ومي
مردم پنداشتند كه زرقا ديوانه شده است . آيدگويد جنگلي به سوي شما ميزرقاء مي.آمدندمي

.ا شكست دادآنان ربنابراين به سخنش اعتنايي نكردند تا دشمن رسيد و
كه چنين . اين داستان مرا به ياد جنگل متحرك در نمايشنامه مكبث اثر شكسپير انداخت

.)59: 1351شكسپير(رخ داده استدر آن اي حادثه
كند كه چشم انسان بايد براي ديدن و بررسي جهان مسلح به سلاح متنبي خاطرنشان مي

به . هاي پيرامونش وجود دارد ببينددرون پديدهعلم و دانش باشد تا بتواند تضادهايي را كه در
.بيان ديگر بينش علمي داشته باشد
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گيرينتيجه
را همه خردگرا بود و به حق او هنرمندي خودآگاه و،عصر عباسيمتنبي شاعر عرب در

: مرگ و زندگي گويدةدربار. گرايي برخوردار بودواقعخود ازاو برابر با همان روزگار. اندستوده
جعاناـــالشاــــا أضلنــلعددنيـــلحياة تبقيَــو أن الحـلو

نَ العجز أن تكون جباناــــفمَِدـم يكن من الموت ِ بـــواذا ل
)372: 1938برقوقي (

گمان ما كسي را كه به استقبال مرگ برود و بي،اگر زندگاني براي زندگان پايدار بود(
همه و�اي نيست برابر مرگ چارهحال كه درو. شمرديمترين فرد مي گمراه،شجاعت كند

.) عجز و زبوني استةمرگ نشان ترس از�ميريممي
.اين نگرش به زندگي و مرگ بيانگر ديد بصير و با دانش اين شاعر است

 چون ،ايدئولوژيك نيز داردهمچنين ناصرخسرو قبادياني كه خردگرايي او بنياني عقيدتي و
:گويد سخن مي، تجربيةندگاني بينشي علمي دارد و برمبناي نظريمتنبي نسبت به ز

مرِيموچو ايشان خوريمهمرـاگچه فضل آوريم اي پسر بر ستور
وي گنبد اخضريمــسكه ما سريـــسو نخواهيم شد ما همفرو
رخ برين بر پريمـاين جا به چازرـم و طاعت برآريم پـــعلازگر

تريمــليم و ز دل بسـز بن بگسلـجهنگاربه دانش رگ مكر و ز
مـــ داور اكبريةدـــبنه ماـــكمـر نگرويـــبيدادگداد وـــبه بي

مـــمگر خويشتن را به داور بريچو خود بد كنيم از كه خواهيم داد
ك اختريمــــ ني،اگر بد نجوييمبه دست من و توست نيك اختري

)504: 1357ديوان  (
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